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مقدمه 

حسين احمدي(
     با روي کار آمدن خاندان رومانف به ويژه از دوره سلطنت پتر کبير همه عوامل ممکن براي توسعه طلبي ارضي روسيه فراهم شد. سقوط صفويه به وسيله افاغنه غلزايي و ابدالي  روس ها را در انجام رساندن امر مور نظر تحريص کرد.  با به قدرت رسيدن تهماسب قلي خان و شکست سنگين  عثماني ها،  خروج سريع  صدهزار  نيروهاي روسي از استان هاي گيلان و مازندان طبق دو عهدنامه گنجه و رشت فراهم شد.

نادر با استفاده از نبوغ نظامي خويش، ايراني قدرتمند و يکپارچه به وجود آورد اما  جنگ هاي فرسايشي و طولاني مدت باعث نابودي اقتصاد ايران و حذف بسياري ازجوانان ايراني شد که پس از مرگ  نادر  به نوعي گريبان جامعه را گرفت.  فتور و ضعف  سلسله زنديه،ايران را به سوي تجزيه شدن  نزديک ساخت.
گرچه آقا محمدخان با حکومت کوتاه خويش مجدداً مرزهاي ايران را احيا کرد، اما کاترين امپراتريس روسيه نيز با اطلاع از حضور خان قاجاردر قفقاز والرين زبوف  را با شصت هزار سپاه مامور قفقاز نمود. آقا محمدخان نيز در دومين حضور خود در قفقاز ضمن تصرف قلعه شوشي، ابراهيم خليل خان جوانشير را به طرف جاروبلکان فراري داد. اما  باگذشت يک ماه خان قاجار در قلعه شوشي به قتل رسيد.

همزمان با قتل آقا محمدخان قاجار، کاترين امپراتور روسيه  نيز درگذشت. در نتيجه فرزند وي پل اول فرمان عقب نشيني سپاهيان روسي به فرماندهي زبوف را صادر کرد. پس از دوسال حکومت پل، موقعي که فرزند وي الکساندر اول به قدرت رسيد ظاهراً همه چيز مهياي حضور روسها در قفقاز شد . سپاهيان روسي به فرماندهي سيسيانوف ضمن حضور در قفقاز، بعضي از خوانين ايراني منطقه را با  زر ، زور و تزوير و با انعقـــــــاد  عهدنامه هاي دو طرفه به سمت خود کشاندند. در اين ميان جوادخان گنجه اي  در مقابل هجوم روس ها مقاومت کرد و جان خود و بعضي از افراد خانواده خود را در راه پاسداري از مرزهاي ايران از دست داد.
حوزه مطالعات سياست خارجي موسسه مطالعات سياست خارجي در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي وظيفه خود مي داند  که با تحقيق و تعمق بيشتر درخصوص جوادخان گنجه اي و خاندان وي گامي کوچک در راستاي پاسداراي از اهداف ملي برداشته باشد. 
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تبار و دودمان جوادخان زياد اوغلي قاجار

محمد بهمني قاجار(
     جواد خان قاجار آخرين حکمران ايران در گنجه که در سال 1218 قمري در آغاز جنگ هاي ايران و روس و در جريان تهاجم سپاهيان روسيه تزاري به فرماندهي ژنرال سيسيانوف به گنجه کشته شد و با در گذشت او حاکميت دولت ايران در گنجه نيز به پايان رسيد، جوادخان آخرين فرد خاندان زياداوغلي قاجار است که بيش از سيصد سال بر گنجه و قرا باغ فرمانروائي کردند و در واقع نماد حاکميت ايران در قفقاز به شمار مي رفتند، اجداد بزرگ جواد خان خضر بيگ قاري ميش قاجار اولين فرد از خاندان زياد اوغلي قاجار بود که در صحنه سياسي ايران پديدار گرديد خضر بيگ نزديک سال 900 قمري از آناتولي و شام به همراه ايل قاجار به ايران آمده و در مسلک پيروان صفوي درآمد. امت بيگ فرزند خضر بيگ قاري ميش نزديک به سال 907 قمري به حضور شاه اسماعيل رسيد و لقب زياد اوغلي گرفت، فرزند امت بيگ شاهوردي سلطان زياد اوغلي جد جواد خان و جد خاندان سلطنتي قاجاريه بود که نامدارترين شخصيت در دودمان زياد اوغلي است ، شاه اسماعيل در تعليم و پرورش ، شاهوردي خان کوشش نمود، شاهوردي خان درعصر شاه طهماسب بيش از پيش نيرومند گرديد و اولين کسي ازخاندان زياد اوغلي قاجار بود که در سال 961 قمري به فرمانروائي قرا باغ منصوب گرديد و گنجه را کرسي نشين ايالت قرا باغ کرد. شاهوردي خان در جنگ هاي ايران با عثماني و شورشيان لزگي و گرجي، هنرنمايي هاي جنگي فراوان از خود نشان داد. تمامي خاندان زياد اوغلي تا زمان جواد خان از طرف دولت ايران در قرا باغ فرمانروايي کردند، از جمله معروف ترين حاکمان اين خاندان رئيس خان فرزند شاهوردي خان بود که در زمان شاه طهماسب به حکومت استرآباد منصوب شد ، يکي از پسران او حسين خان زياد اوغلي جد خاندان سلطنتي قاجار بود که در سال 1007 قمري به امر شاه عباس از گنجه به استرآباد آمد و به حکومت آنجا منصوب شد.   فرزند ديگر خليل خان ، محمدخان زياداوغلي قاجار بود که در سال 996 قمري به بيگلر بيگي قرا باغ منصوب شد و تا سال 1024ق که در جنگ با گرجيان کشته شد به فرمانروايي خود ادامه داد، پس از محمد خان به ترتيب سه تن از فرزندان او به نام هاي مرشد قلي خان ، محمدقلي خان و مرتضي قلي خان به حکومت قرا باغ رسيدند، از ديگر مهره هاي نامدار خاندان زياد اوغلي، اغورلوخان است که عده اي از تاريخ نگاران او را فرزند محمدعلي خان و برادرزاده مرتضي قلي خان مي دانند، پس از اغورلوخان، کلبعلي خان زياد اوغلي به حکومت رسيد که دوران  حکومت وي ، همزمان با سقوط اصفهان به دست افغانها بود، پس از کلبعلي خان فرزند وي که او نيز اغورلوخان نام داشت. به فرمانروايي قرا باغ مي رسد، اغورلوخان در نشست مغان با پادشاهي نادر و خلع صفويه مخالفت مي کند . اما اين موضوع مانع نشد تا پس از به شاهي رسيدن نادر، وي با تمام توان خود به نادرشاه خدمت ننمايد. اغورلوخان در جايگاه يکي از اميران لشکر نادرشاه در جنگ با لزگي ها در سال 1151 قمري کشته شد پس از اغورلوخان برادرش حسنعلي خان به حکومت رسيد و پس از حسنعلي خان شاهوردي پدر جوادخان به مقام بيگلر بيگي قرا باغ رسيد. جواد خان زياد اوغلي قاجار از سال 1200 قمري حکومتي را که نزديک به 300 سال از پدران خود به ارث برده بود، در اختيار مي گيرد و به فرمانروايي گنجه مي رسد.

خوانين زياد اوغلي قاجار که بر بيگلر بيگي قرا باغ به مرکزيت گنجه حکومت کردند.
1- شاهوردي سلطان زياد اوغلي فرزند  خليل خان زياد اوغلي قاجار فرزند شاهوردي سلطان
2- ابراهيم خان زياد اوغلي قاجار فرزند شاهوردي سلطان
3- يوسف خليفه زياد اوغلي قاجار فرزند شاهوردي سلطان 
4- محمدخان زياد اوغلي قاجار فرزند خليل خان 
5- حسين خان فرزند خليل خان 
6- مرشد قلي خان زياد اوغلي قاجار فرزند محمدخان
7- محمدقلي خان زياد اوغلي قاجار فرزند محمدخان
8- مرتضي قلي خان زياد اوغلي قاجار فرزند محمدخان
9- اقراغان  خان فرزند مرتضي علي خان زياد اوغلي قاجار
10- اغورلوخان زياد اوغلي قاجار
11- کلبعلي خان زياد اوغلي قاجار
12- اغورلوخان زياد اوغلي قاجار فرزند کبعلي خان 
13- حسينعلي خان زياد اوغلي قاجار فرزند کبعلي خان 
14- شاهوردي خان زياد اوغلي قاجار
15- محمدحسن خان 
16- ازسال 1198 تا 1197 گنجه در تصرف ابراهيم خان قرا باغي بود 
17- حاج بگ 
18- جوادخان زياد اوغلي قاجار فرزند شاهوردي خان 

- قارمش خضر، خضر بيک قاجار- در حدود سال 900  قمري از آناتولي و شامات به ايران آمده و در مسلک پيروان صفويه درآمد.

- امت بيک زياد اوغلي قاجار – فرزند قاري مش خضر، خضر بيک، مقارن سال 907 قمري به حضور شاه اسماعيل صفوي رسيد و به لقب زياد اوغلي نايل گرديد.
- شاهوردي سلطان زياد اوغلي فرزند امت بيک در دوران فرمانروايي  شاه اسماعيل (930- 907) مورد توجه شاه واقع شد و در تعليم و پرورش او کوشيد ، او در زمان شاه تهماسب به رتبه ايالت قرا باغ و بيگلر بيگي ايل و اويماقامت قاجار نائل آمد و از سال 961  قمري که بيگلر بيگي قرا باغ به مرکزيت گنجه تاسيس شد، تا سال 971  قمري که در گذشت حاکم آنجا بود،  هنرنمايي هاي جنگي او در متن مقاله آمده است.
- خليل خان زياد او غلي قاجار فرزند شاهوردي خان ، در زمان بيگلر بيگي پدرش در گنجه به حکومت استرآباد منصوب گرديد و در سال 977 قمري در وقتي که از حکومت استرآباد، معزول شده بود، در نزاع با اسکندر بيک افشار که درجه ايالت يافته بود کشته شد.
- ابراهيم خان زياد اوغلي قاجار فرزند ديگر شاهوردي خان پس از فوت پدرش از سال 971  قمري تا سال 983 به مدت 12 سال حکومت کرد.
- يوسف خليفه زياد اوغلي قاجار فرزند شاهوردي پس از فوت برادرش ابراهيم خان زياد اوغلي قاجار به حکومت رسيد و فقط تا سال 984 حکومت قراباغ را داشت و همزمان با جلوس شاه اسماعيل دوم کشته شد و پس از آن در زمان حکومت شاه اسماعيل دوم (985-984) و زمان فرمانروائي برادرش، شاه سلطان محمد (985-985) حکومت قراباغ در اختيار زياد اوغلي ها نبود. و در اين مدت امام قلي خان قاجار در آنجا به مدت ده سال حاکم بود ، با شروع شاهنشاهي شاه عباس مجدداً زياد اوغلي ها به حکومت قراباغ بازگشتند.
- محمدخان زياد اوغلي قاجار فرزند خليل خان پس از جلوس شاه عباس در سال 996  ق به بيگلر بيگي قراباغ منصوب شد و تا سال 1024 ق که در جنگ با گرجيان کشته شد در اين سمت بود.
- حسين خان زياد اوغلي قاجار فرزند خليل خان، در سال 1014 ق از طرف شاه عباس رسماً به عنوان بيگلر بيگي قراباغ و پس از فتح قراباغ و گنجه در سال 1015 ق حکومت قراباغ مجدداً به محمدخان زياد اوغلي قاجار تفويض شد.
- مرشد قلي خان فرزند محمدخان زياد اوغلي پس از فوت پدرش به حکومت قراباغ مي رسد و فقط چند سال حکومت مي کند .
- محمدقلي خان فرزند ديگر محمد خان زياد اوغلي ، پس از برادرش مرشد قلي خان به حکومت قرابــــــاغ مي رسد، محمدعلي خان در سال1307 ق /1628م  عزل مي گردد . ولي در زمان حکومت شاه صفي ق 1082-1038 در سال 1041ق مجدداً به بيگلر بيگي قراباغ منصوب مي شود. طبق  آنچه در کتاب نظام ايالات در دوره صفوي نوشته رهربرن در صفحه 51 آمده، مشخص مي گردد که حکومت محمدقلي خان تا پايان فرمانروائي شاه صفي (1052-1038) در قراباغ ادامه داشته و پس از آغاز دولت شاه عباس دوم نيز مجدداً در بيگلر بيگي قراباغ حکومت داشته است حکومت محمدقلي خان حداکثر تا سال 1056 هجري قمري طول کشيده، زيرا در هنگامي که در چهارمين سال پادشاهي شاه عباس دوم (1077-1052) يعني 1056ق، محمد معصوم ابن خواجگي اصفهان به عنوان وزير مأمور قراباغ مي گردد، مرتضي قلي خان حاکم قراباغ بوده است و بنابراين به نظر مي رسد، مرتضي قلي خان در 1056ق به تازگي پس از مرگ قلي خان به حکومت منصوب شده باشد . محمد معصوم ابن خواجگي طبق آنچه در کتاب خلاصه السير صفحه 323 به تحرير آورده از بيماري و مرگ محمدقلي خان خبر داده و مي نويسد : ((آخر الامر به جهت عرض مرضي که به وجود او فايز شده بود و به هيچ وجه علاج پذير نبود دنياي فاني را وداع نمود، به دارالبقا شتافتند)) ن، ک به:  محمد معصوم بيگ بن خواجگي اصفهاني، خلاصه السير (تاريخ روزگار شاه صفوي) زير نظر ايرج افشار انتشارات علمي، چاپ اول تابستان 68 صفحات 317 تا 325 و مقدمه کتاب مذکور به قلم ايرج افشار.
- مرتضي قلي خان پسر محمدخان زياد اوغلي پس از فوت محمدعلي خان برادر بزرگش در زمان حکومت شاه عباس دوم (1077- 1052) از حدود سال 1056 ق در قراباغ خود و پسرش حکومت داشتند.
- اقراغان خان پسر مرتضي قلي خان که تا به سال 1073 ق در قراباغ حاکم بود.
- اغورلوخان زياد اوغلي قاجار از توشقان بيگ 1073ق و در اواخر پادشاهي، شاه عباس دوم (1077 -1052) به بيگلر بيگي قراباغ(به مرکزيت گنجه) منصوب گرديد. در بعضي تواريخ از او به عنوان عموزاده مرتضي قلي خان ياد کرده اند و در بعضي نوشته ها اغورلوخان را پسر محمدقلي خان زياد اوغلي و برادرزاده مرتضي قلي خان دانسته اند که در متن مقاله به اين موارد اشاره شده است.
- کلبعلي خان زياد اوغلي قاجار از سال 1106ق  در آغاز پادشاهي  شاه سلطان حسين صفوي (1135-1105) به بيگلر بيگي قراباغ تعيين مي گردد.
 - اغورلوخان زياد اوغلي قاجار فرزند کلبعلي خان در هنگام شاهنشاهي نادرشاه افشار و از سال 1148ق به حکومت قراباغ تعيين مي گردد ، او در سال 1151 در جنگ با لزگيان کشته مي شود.
- حسنعلي خان زياد اوغلي قاجار فرزند ديگر کلبعلي خان ابتدا در سال 1138ق به ايالت بردع تعيين مي گردد و در سال 1151 ق بعد از کشته شدن برادرش اغورلوخان به مقام بيگلر بيگي قراباغ تعيين مي گردد ، او تا سال 1155 هجري و يا به روايتي تا  1156 ق  حاکم گنجه بود و به قولي تا آخر حکومت نادرشاه افشار همچنان حاکم قراباغ بوده است.
- شاهوردي خان زياد اوغلي قاجار از سال 1160 ق به حکومت گنجه رسيد و به روايت بعضي تواريخ تا سال 1174ق در حکومت گنجه و بيگلر بيگي قراباغ برقرار بود. البته در پاره اي از تواريخ تا حدود سال 1179  قمري از او به عنوان بيگلر بيگي قراباغ نام برده شده است که در متن مقاله به اين موارد پرداخته شده است، به نظر مي رسد شاهوردي خان فرزند اغورلوخان باشد، زيرا با توجه به اينکه جوادخان پسر شاهوردي خان اسم فرزند خود را اغورلوخان گذاشته ، بنابراين با توجه  همان دليل نامگذاري نوادگان به اسم اجدادشان ، جواد خان ، نام پسرش را به اسم پدر بزرگش اغورلوخان گذاشته است.
- محمدحسن خان پس از شاهوردي خان به حکومت رسيد، منابعي که پايان حکومت شاهوردي خان را 1174 ق نوشته اند، دوره حکومت محمدحسن خان را از سال 1174 تا 1175 نوشته اند و در بعضي تواريخ نيز آمده که پس از شاهوردي خان پسرش جواد خان به قدرت رسيده است .
- در سال 1195 تا 1197 گنجه در تحت اختيار ابراهيم خان جوانشير بود.
- پس از تسلط مجدد خاندان زياد اوغلي بر گنجه که در سال 1198 پيش آمد، حاجي بگ که نسبت او با حاکم پيشين مشخص نيست به حکومت رسيد و تا سال 1200 حاکم گنجه بود.
- جوادخان زياد اوغلي قاجار فرزند شاهوردي خان زياد اوغلي قاجار که از سال 1200 قمري و در دوره شاهنشاهي آقا محمدخان قاجار و اوائل شاهنشاهي فتحعلي شاه قاجار تا سال 1218 قمري حکمران گنجه بود و در اين سال درهنگام يورش سپاهيان روس به شهر گنجه و در آغاز جنگ اول ايران و روس، به همراه فرزند ارشدش حسينقلي خان کشته شد ، فرزند ديگر او اغورلوخان پس از پيروزي سپاه ايران بر قواي روس در آغاز جنگ دوم ايران و روس و در پي باز پس گيري گنجه توسط لشگريان ايران، به فرمان شاهزاده عباس ميرزا نايب السلطنه به عنوان حاکم گنجه تعيين شد، ولي او فقط چند ماه حاکم گنجه بود زيرا پس از شکست ايران از روسيه و عقد قرارداد ترکمانچاي  و تصرف مجدد گنجه به وسيله قواي روسيه تزاري، براي هميشه به حکومت زياد اوغلي خان گنجه پايان داده شد. 

قلمرو خاندان زياد اوغلي قاجار

گنجه و قراباغ

علي پورصفر(
جمهوري آذربايجان تا پيش از جنگ هاي ايران و روسيه و انعقاد قراردادهاي گلستان (1228 ق) و ترکمانچاي (1243 ق) ، در قلمرو کشور ايران قرار داشت و حکومت هاي موروثي نواحي مختلف آن نظير لنکران، باکو، قراباغ، شماخي، شيروان، قبه و دربند، گنجه، نخجوان و حتي ملکان خمسه ارمني نشين قراباغ، اتباع دولت ايران بودند.

 اين حکومت ها بطور عمده از دوران صفويه و افشاريه شکل گرفته و به رغم اينکه بعضي از آنان در دوران هاي فترت و يا ضعف دولت هاي حاکم بر ايران به وجود آمده بودند، پس از اينکه ثباتي در اوضاع و احوال کشور و دولت ايران فراهم آمد، اطاعت خود را از دولت حاکم بر ايران، ابـــــراز مي داشتند.

 در اين ميان وضعيت حکومت موروثي ناحيه گنجه و خاندان حکومتگر زياد اوغلي قاجار – يعني حکام گنجه و قراباغ – از ساير حکومتهاي محلي آن سامان تمايز داشت و تقريباً مي توان گفت که قديمي ترين حکومت موروثي محلي آن سامان به شمار مي رفت. 

خاندان زياد اوغلي، از بزرگان طايفه قاجار گنجه و قراباغ، از سال هاي سلطنت شاه اسماعيل اول، حکومت گنجه و قراباغ را به دست گرفت و تا سال 1218 ق ، قريب 300 سال دوام آورد. در اين مدت طولاني ، دامنه متصرفات آن خاندان ، چند بار دستخوش تغيير شد و قلمرو آن  حکومت  علاوه بر گنجه و قراباغ، بخشهائي از خاک گرجستان را نيز دراختيار داشت و در هنگام ضعف و فتور و يا دخالت حکومت مرکزي در سامان دادن قلمرو حکومت هاي محلي، متصرفات آن محدود به ناحيه گنجه بود. 

بزرگترين تغييرات در قلمرو اين خاندان، در عهد نادر شاه افشار و پس از آن صورت گرفت. نادرشاه براي کاهش نفوذ و اقتدار اين خاندان و تسري قدرت خود در مناطق متعلق به اين خاندان و تقويت قدرت و نفوذرقباي محلي آنان،  قلمرو  آنان را به ناحيه گنجه محدود کرد و قراباغ را از حکومت خاندان زياد اوغلي جدا نمود.انتزاع قراباغ سبب اعتبار بيشتر ملکان خمسه ارمني نشين قراباغ گرديد و خاندان هاي حکومتگر موروثي آن به آخرين پايگاههاي نفوذ و قدرت سياسي ارمني ها تبديل شدند. اين ملکان تا پيش از تشکيل جمهوري ارمنستان در دوره شوروي، تنها دولت هاي ارمني بوند که در  فاصله ميان انقراض دولت ارمني ها  کليکيه و تشکيل دولت ارمنستان شوروي، وجود داشتند. 

تغييراتي را که نادرشاه در قلمرو حکومت موروثي گنجه و قراباغ به وجود آورده بود، پس از قتل او برقرار ماند و از طريق تشکيل حکومت  محلي قراباغ توسط پناه خان جوانشير، تثبيت شد . در اين دوره حکومت موروثي خاندان زياد اوغلي منحصر به ناحيه گنجه گرديد  و تا سال 1218ق که آن حکومت توسط ارتش روسيه برافتاد، بر همان حال باقي ماند.
جواد خان گنجه اي به روايت منابع و مآخذ جمهوري آذربايجان

                            مسعود عرفانيان (
     قفقاز مرکزي و جنوبي همواره جزئي از سرزمين هاي ايران بود که در دوران آقا محمدخان قاجار، دولت روسية تزاري در راستاي همان سياست ديرينة خود به منظور گسترش مرزهاي خود از جنوب و دسترسي به آب هاي آزاد، اولين گام هاي خود را جهت اجراي مقاصد اين دولت برداشت و تجاوزات خود به مناطقي از قفقاز را آغاز نمود که چندين سال بعد زمينة پيکارهاي ايران و روسيه را به وجود آورد.  آقا محمدخان قاجار در برابر تجاوز روس ها واکنش نشان داد وسپاه ايران را راهي قفقاز نمود و سرانجام تفليس را به تصرف درآورد. 

     از سوي ديگر مردمان ولايت گنجه، شيروان، باکو، تالش و ... که مسلمان بودند، تابعيت دولت مسلمان ايران را بر تبعيت از دولت غير مسلمان روسية تزاري ترحيج مي دادند. مرگ آقا محمدخان قاجار در سال 1211ق که به عزم سرکوب ابراهيم خليل خان به آن سامان رفته بود، برنامه هاي او را نيمه کاره گذاشت.

     اما در اين ميان ماجراي تسخير گنجه از سوي روس ها و جنگ ميان آنان با جوادخان زياد اوغلي، داستان ديگري است که روس ها را گامي به اهداف درازمدت آنان نزديک کرد. جوادخان که از طرفداران دولت ايران بود، به هنگام تهاجم روس ها از ايرانيان ياري خواست. 

     جوادخان که در عين خشونت سرداري بي باک و دلير بود، با سربازان زير فرمان خود به جنگ با روسها پرداخت. سردار روس سيسيانوف که از دست يافتن به شهر نا اميد گرديده بود، با پيشنهادهاي مختلف مي خواست او را به تسليم وا دارد که موفقيتي به دست نياورد. در اين ميان يکي از نزديکان جوادخان به نام نصيب بيگ شمس الدين لو به ياري تعدادي از ارامني ها راه بر سپاه روس گشودند و پس از ساعت ها پيکار جانانه ميان روسيان و سپاهيان جوادخان، او و پسرش پس از نبردي مردانه کشته شدند و گنجه به دست سيسيانوف افتاد و او به ويران نمودن شهر و کشتار اهالي آنجا پرداخت. 

شرح ماجراي جواد خان و پيکار او با روس ها درمنابع و مآخذ جمهوري آذربايجان به گونه اي ديگر تصوير شده و از او به عنوان يک آذربايجاني که در دفاع از تماميت ارضي آذربايجان به شهادت رسيده، نام برده شده است. مورخان و نويسندگان جمهوري آذربايجان با تحريف واقعيات و چشم بستن بر روي انبوهي از حقايق تاريخي، به اين رويدادها جنبة ضد ايراني بخشيده و آن را با آب و تاب بسيار برجستـــــه کرده اند.

جواد خان گنجه اي در برابر روسها 

    دکتر رحيم رئيس نيا(
     با سپرده شدن زمام حاکميت امپراتوري روسيه به الکساندر اول در 1801 م  و ترسيم و اعلام خطوط عمدة سياست استيلاگرانة تزاري، از جمله اعلام الحاق پادشاهي متحد کارتلي – کاختي (گرجستان) ، که از حدود بيست سال پيش داوطلبانه تحت الحماية حکومت تزاري در آمده بود، به قلمرو روسيه و به ويژه با انتصاب ژنرال سيسيانوف به فرماندهي کل قفقاز در ربيع الثاني 1216/ سپتامبر 1802، مناسبات روسيه و خان هاي قفقاز جنوبي ، بنابراين ايران وارد مرحلة جديدي شد که با جنگ هاي ايران و روسيه ادامه يافت و به انعقاد معاهدة ترکمانچاي در شعبان 1243 / فورية 1828 منجر گرديد.

سيسيانوف به پيروي از همان سياست، پس از استقرار در تفليس، در صدد احياي نفوذ روسيه، که با فراخوانده شدن نيروهاي اشغالگر روسي از قفقاز جنوبي به دنبال مرگ کاترين دوم و نشستن پاول اول به جاي وي در 1796م  ، نيمه تمام مانده بود، و توسعه و تشديد آن برآمد. نيروهاي تحت فرمان سيسيانوف ، در پيشروي در جهت شرق، قلعة گنجه، مرکز خان نشين گنجه و محل استقرار جواد خان زياد اوغلي قاجار را که از موقعيت استراتژيکي ممتازي برخوردار بوده در سر راه خود داشتند . پس از مکاتباتي بين خان و فرمانده روسي، خان از تسليم شدن به دستورات  فرمانده و قبول تابعيت روسيه سرباز زد و کار به جنگ کشيد. جنگي خونين و نابرابر که به کشتار مدافعان قلعه و کشته شدن شخص جوادخان و پسرش منجر شد.

فرزندان و بازماندگان جواد خان گنجه اي 

محمدعلي بهمني قاجار(
     کشته شدن جوادخان زياداوغلي قاجار به دست نيروهاي روسي در شوال 1218 اگر چه به فرمانروائي سيصد ساله خاندان زياد اوغلي در گنجه پايان داد، اما اين خاندان به ويژه فرزندان جواد خان همچنان در معادلات سياسي قفقاز تأثير گذار بودند، اين نوشتار در سه بند به بررسي گذراي فعاليت هاي فرزندان و بازماندگان جوادخان مي پردازد:

الف – فرزندان جوادخان در جنگ هاي ايران و روس در هنگام نبرد جواد خان با ژنرال سيسيانوف به همراه جواد خان فرزند او حسينقلي خان نيز کشته مي شود، اما پس از اين نبرد، بنا به آنچه که ((عباس ميرزا نايب السلطنه وليعهد)) در نامه اش به ناپلئون بناپارت، مي نگارد، فرزندان جوادخان به دو گروه تقسيم مي گردند، عده اي از آنها توسط نيروهاي روس دستگير شده و به روسيه تبعيد مي شوند برخي هم به ايران پناه مي آورند، از جمله آنها مي توان به اغورلوخان و علي قلي آقا اشاره کرد، عباس ميرزا بنابر سياستي که در استفاده قدرت هاي محلي در جنگ با روسيه داشت، در دوره دوم جنگ هاي ايران و روسيه از همکاري اغورلوخان و علي قلي آقا بهره مي جويد، اغورلوخان از طرف عباس ميرزا به حکومت گنجه منصوب گرديده و براي آزاد سازي گنجه به سوي اين ديار مي شتابد. به دنبال نزديک شدن اغورلوخان به گنجه مردم و قبايل گنجه عليه نيروهاي روسي مستقر در گنجه شورش کرده و بدين ترتيب در سال 1241 قمري گنجه آزاد شده و اغورلوخان بر مسند فرمانروايي پدري خود مستقر مي گردد.

درهمان زمان علي قلي آقا برادر اغورلوخان نيز به فرمان عباس ميرزا به نزد ايلات قاجار، آيرملو، قزاق و شمس الدين لو که بين ايروان و گنجه ساکن بودند مي رود. تا اين ايلات را بر ضد روسيه تحريک نمايد که علي قلي خان هم در اين کار موفق مي شود، ولي با وجود توفيق هاي ((اغورلوخان)) و ((علي قلي آقا)) در نبرد با روس ها، به دليل شکست عمومي ايران از روسيه، ((اغورلوخان و علي قلي آقا)) نيز موفق به حفظ گنجه نمي گردند و بار ديگر، اين شهر به تصرف روسيه در مي آيد. 

ب -  بازماندگان جواد خان در عصر تزاري و جمهوري اول آذربايجان نوادگان جواد خان در عصر تزاري نيز علايق خود را به ايران حفظ کرده و به ويژه مناسباتي دوستانه با عموزادگان خود يعني شاهزادگان قاجار همچون فرهاد ميرزا و بهمن ميرزا داشتند، در اين ميان بين ابوالفتح آقا نواده جوادخان و شاهزاده خانم آذر همايون، فرزند بهمن ميرزا که در واقع نواده ((عباس ميرزا وليعهد)) به شمار مي رفت ، پيوند زناشوئي منعقد مي گردد، از اين وصلت سه پسر به وجود مي آيد. که دو تن آنها از شخصيت هاي سياسي مشهور مي گردند. يکي از آنها ، اسماعيل خان از آزادي خواهان و فعالان سياسي ضد تزار بوده و با آنکه به نمايندگي مجلس دوما نيز انتخاب مي گردد از کرسي نمايندگي خود در جهت مبارزه با تزار بهره مي جويد، و در اين راه تا آنجا پيش مي رود که به وسيله دولت روسيه تزاري دستگير گرديده و براي مدتي به زندان مي افتد. اسماعيل خان پس از تشکيل اولين جمهوري آذربايجان در جهت نزديکي ميان جمهوري آذربايجان قفقاز و ايران فعاليت مي نمايد، وي به سفارت اين جمهوري در ايران انتخاب شده و با دولت ايران جهت بازگشايي مدرسه هاي فارسي زبان در جمهوري آذربايجان همراهي مي نمايد . جداي از اسماعيل خان ، برادر او، عادل خان نيز شخصيت بسيار مهم و تأثير گذاري بود که فعاليت هايش در بندي مستقل مورد مطالعه قرار مي گيرد.

ج – عادل خان زيادخان اُف آخرين سياستمدار از خاندان زياد اوغلي؛ عادل خان يکي ديگر از فرزندان ابوالفتح خان و از برادران و هم رزمان اسماعيل خان بود. وي از طرف پدر نواده جوادخان و از سوي مادر نواده شاهزاده بهمن ميرزا فرزند ((عباس ميرزا وليعهد )) بود، عادل خان از اواسط دهه 1900 به فعاليت هاي سياسي وارد مي شود، وي کارشناس حقوق از دانشگاه مسکو بود و همچون برادر ش اسماعيل خان مبارزي ضد حکومت تزار بود، عادل خان از سقوط روسيه تزاري در سال 1917 بسيار شادمان گرديده و در دولت جمهوري آذربايجان به معاونت وزارت امورخارجه انتخاب مي گردد. عادل خان در تيرماه 1298 به سفارت جمهوري آذربايجان در ايران انتخاب مي گردد. يک سال و نيم پس از اين رويداد، عمر جمهوري آذربايجان اول به پايان رسيده و شوروي سرتاسر قفقاز را اشغال مي کند، به دنبال اين رويداد، اسماعيل خان برادر عادل خان از طرف روس ها(شوروي) کشته مي شود و عادل خان نيز در ايران مانده گار شده و در سازمان هاي اداري همچون، اداره فلاحت، وزارت فوائد عامه و يا راه آهن خدمت مي نمايد عادل خان يک ضد روس تمام عيار و دلبسته ، نياکان خود، جوادخان و عباس ميرزا و نيز ديگر شخصيت هاي مبارز ضد روس، چون شيخ شاميل داغستاني بود. عادل خان ايران را ميهن مادري خود مي دانست و به بزرگان تاريخ ايران عشق مي ورزيد و آنها را وجودهايي مقــدس مي شمارد. وي به آتيه ايران اميدوار بود و در اين باره چنين ابراز داشته:
((هرچند ملت ايران از حيث تمدن در اين چند قرن اخير در حال وقفه بوده ، اما خوشبختانه استقلال چندين هزار ساله خود را حفظ نموده و فعلاً قابليت ملت نجيب ايران براي طي نمودن راه تمدن، موجود است و به اين جهت ايران بايد زنده شمرده شود.))

عادل خان در جايي ديگر تصريح مي کند:

((ايران دوباره مقام عالي خود را پيدا خواهد کرد)).
عادل خان زياد خان اّف در سال 1324 در استانبول فوت مي کند، از وي سه کتاب به جاي مانده است که يکي از آنها به نام ((طيران قلم)) در سال 1381 در تهران و به کوشش کاوه بيات به چاپ رسيده است.

قراباغ نامه ها ؛ ايران گرائي جوادخان گنجه اي 

          دکتر حسين احمدي(
     با مطالعه منابع دست اول درباره قراباغ  - که اکثر آنها تاکنون در ايران منتشر نشده -  شامل نوشته تاريخ قراباغ نوشته ميرزاجمال جوانشير قراباغي،
تاريخ صافي نوشته ميرزا يوسف قراباغي
 ، قراباغ نامه نوشته ميرزا آدي گوزل بيگ،
 اوضاع  سياسي خان نشين قراباغ (1805-1747)  نوشته احمد بيگ جوانشير (به زبان روسي)، حکومت پناه  خان و ابراهيم خان در ولايت قراباغ نوشته رضا قلي بيگ
 تاريخ جديد قراباغ نوشته ميرزا رحيم فنا، کتاب تاريخ قراباغ مير مهدي خزايي، احوالات قراباغ نوشته بهارلي، شوشي شهري تاريخي نوشته حسن اخفا علي زاده، قراباغ ولايتي قديم و جديد نوشته حسنعلي قراداغي و چند منبع ديگر دراين زمينه از ايران گرائي جواد گنجه اي و خانواده اش  حکايت دارد:

1. قبل از روي کار آمدن نادرشاه ، قراباغ در قلمرو خاندان زياد اُغلي قاجار بود. نظر به تقابل نادرشاه با خاندان قاجار، وي ضمن خارج کردن قراباغ از قلمرو خاندان زياد اُغلي، با اعطاي القاب اشرافي، مليکهاي خمسه را در قراباغ در جهت تصنيف خاندان زياد اُغلي برکشيد اما اين مساله منجر به رويارويي اين خانواده با ايران و حتي نادر شاه نشد
2. همکاري تنگاتنگ جوادخان گنجه اي با آقا محمدخان در دو دوره حضور در قراباغ و تفليس کاملاً جالب  توجه مي باشد.
3. حضور سيسيانوف در قفقاز باعث هراس و وحشت اکثر خوانين و در نتيجه امضاي قراردادهاي متعددي با فرمانده روس شد از آن جمله قرارداد کورک چاي بين ابراهيم خليل خان جوانشير حاکم قراباغ و سيسيانوف فرمانده روسي گرجستان، اما جوادخان به عهدنامه اي در برابر روسها تن در نداد .
4. جوادخان اطلاع داشت که در تقابل با  روسيه حکومت وي و موقعيت خانوادگي اش به خطر خواهد افتاد اما جان خود را در دفاع از ايران از دست داد.
5. تقابل و همکاري با عناصر واگرا و همگراي با ايران جزو سياستهاي اصولي و هميشگي جوادخان گنجه اي بود . درگيري با هراکليوس حاکم تفليس و همکاري تنگاتنگ با ارمنيان رانده شده توسط ابراهيم خليل خان جوانشير از دو نمونه بارز ايران گرائي وي محسوب مي شود. 
اقدامات

حوزه مطالعات سياست خارجي  

(گروههاي خاورميانه و مناطق همجوار ايران) 

از ديماه 83 تا مرداد 86

	سخنران
	موضوع سخنراني
	زمان

	دکتر رضا شعباني
  استاد دانشگاه


	نگاه نادرشاه افشار به قفقازيه
	ديماه 1383

	دکتر عليرضا بيگدلي 

سفير اسبق ايران در جمهوري آذربايجان


	فراز و نشيب روابط ايران و جمهوري آذربايجان پس از فروپاشي
	بهمن 83

	آقاي محمدفرهاد کليني 

سفير سابق ايران در ارمنستان


	تلاقي استراتژيها در بحران قراباغ
	اسفند 83

	دکتر محمدتقي امامي خوئي 

استاد دانشگاه


	ترکان جوان در قفقاز
	فروردين 1384

	دکتر حسين احمدي 

استاد دانشگاه


	تالشان در جمهوري آذربايجان
	ارديبهشت 1384

	دکتر رحيم رئيس نيا

 پژوهشگر و مورخ


	شروانشاهان، صفويه و عثماني
	خرداد 1384

	دکتر نصرالله صالحي 
استاد دانشگاه


	برخورد صفويان و عثمانيان در قفقاز (998-986ق  
	مرداد 1384

	آقاي علي پور صفر 

محقق و پژوهشگر


	قفقاز و سياست امپراتور عثماني

	شهريور 1384

	آقاي مهرزاد طباطبايي 

کارشناس ارشد مطالعات استراتژيک


	بررسي تطبيق تغيير حاکميت در قفقاز 

(2005-2000)
	مهرماه 1384

	آقاي مرتضي رحماني موحد

رئيس اداره دوم مشترک المنافع وزارت خارجه


	جايگاه ترکمنستان در منطقه و روابط  با ايران
	بهمن 1384

	آقاي مجتبي دميرچي 

رئيس دبيرخانه درياي خزر وزارت خارجه


	درياي خزر و رژيم حقوقي آن
	اسفند 1384


***********
همايش يک روزه ((مناقشه قراباغ))

          

              آبان 1384

همايش(( بررسي کتب تاريخي جمهوري آذربايجان (با تکيه بر کتب درسي))                  ارديبهشت1385

همايش((بررسي تحولات جهان اسلام))


            شهريور 1385

نشست تخصصي ((مسئله فلسطين و جهان اسلام)) 


             مهرماه1385

همايش ((نوزايي مقاومت اسلامي در خاورميانه (نگاهي به حماسه حزب الله) ))                   آبان 1385

همايش ((بررسي تحولات افغانستان (در يکصد سال اخير) ))
    
             آذر 1385

همايش بررسي جايگاه تالش شمالي در قفقاز                                                       ديماه 1385

همايش تأثيرات منطقه اي و بين المللي انقلاب اسلامي ايران                   
             بهمن 1385

همايش بررسي مسئله انسان شناسي فرهنگي در ايران                      
             خرداد 1386

همايش عراق امروز؛ چالشها و چشم اندازها 


            تير  1386
همايش بررسي حوادث سياسي آذربايجان (1329-1320ش) 

            مرداد 1386 
( . دبير همايش و مسئول حوزه سياست خارجي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 


( . پزوهشگر


( پژوهشگر قفقاز 


( . پژوهشگر قفقاز





( پژوهشگر ارشد قفقاز 


( . پزوهشگر تاريخ.


( . استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا.


� . اين کتاب با تصحيح اينجانب در انتشارات وزارت خارجه در سال 1382 و 1384 دو بار چاپ شده است.


� . اين کتاب در مراحل پايان چاپ در موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران قرار دارد.


 . � قراباغ نامه در حال آماده سازي براي چاپ در موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد.


� . اين نسخه در کتابي تحت عنوان سه رساله درباره قفقاز در موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در سال 1384 چاپ شد.
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